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  ی طرح درس( شناسنامه1

 ترین شبروشن -11

 کد طرح درس:  نبوت ی هدف:حوزه

 01درس متن درسی:  چهارم دبستانپایه: 

 های آسمانکتاب هدیه

 جلسه 2 مدّت: هفته:     ماه:

 افزایی: دانش ی:  ارزشیاب فعالیت منزل:  (          11تعداد مراحل: )             اجزای طرح درس:

  وسایل مورد نیاز:

 اهداف/ پیامدها:
 آموزان:رود دانشدر فرایند تدریس و تا پایان آن، انتظار می

و تحول ایجااد شاده در ا ار آن     با دانستن وضعیت مردم در دوران جاهلیت، متوجه عظمت بعثت پیامبر اسلام -

 بشوند.

 ین وحی بر آن حضرت آشنا شوند.و نزول اول با چگونگی بعثت پیامبر اسلام -

تاری باا اماام    از طریق پی بردن به اهمیت اعتقاد به امامت بعد از نبوت )شرط نجات از مرگ جاهلی(، پیوناد محما    -

 زمان خود برقرار کنند.   

 درس در یک نگاه:

معه پدید آوردند، به خاوبی  در جا الشأن اسلامبا توجه به اوضاع جهان قبل از بعثت و با دقت در تحولی که پیامبر عظی 

 باشد.ترین معجزات آن حضرت، همان ایجاد دگرگونی و تحول در جامعه بدوی آن روزگار میتوان یافت که از بزرگمی

ای طنز باا شصصایتی خیاالی باه     شرح زندگی مردم پیش از ظهور اسلام، به جهت جذابیت و سهولت در فه  در قالب مصاحبه

دهاد.  و تغییرات اساسی او مای  رسد، خبر از بعثت پیامبر اسلامای که بعداً از جاهل میاما نامه نام جاهل ارائه شده است.

 خواهند جزو جاهلین نباشند، باید امام زمان خود را بشناسند.ها شده است که اگر میای بسیار مه  به بچهدر این نامه، توصیه

 نقشه مفهومی:
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  ( مراحل اجرای طرح درس2

 کلاسمحلّ اجرا:  طرح ورودی  (0)مرحله:  
 دقیقه 5 مدت اجرا:

 سازیآماده روش اجرا: مربیمجری: 

ای ی خاص و استثنایی است. چون قرار است من با یک شصص خاص و ویژه، مصاحبهی امروز ما، یک برنامهبرنامه

گردد؛ زمانی که هنوز آخرین پیامبر سال قبل از ما برمی 1011اش به حدود داشته باش ؛ کسی که زمان زندگی

خواه  با پرسیدن یک سری سؤالات، از نحوه زندگی مردم آن زمان باخبر در بین مردم نیامده بودند. می خدا

 شوی .

 کلاسمحلّ اجرا:  متن درس  (2)مرحله:  
 دقیقه 05 مدت اجرا:

 رای نمایشاج روش اجرا: مربیمجری: 

 معل  با صدای بلند: بفرمایید داخل.
 شود.(کند، با احتیاط وارد کلاس می)بعد از چند لحظه جاهل در حالی که با نگرانی و تعجب اطراف را نگاه می

 معل : سلام. خوش آمدین. حالتون خوبه؟
 خاراند.( دهد و زیر بغلش را می)جاهل فقط سری تکان می

 : میشه اس  خودتون رو بگید؟دهداش نشان میرا در چهره معلم در حالی که تعجب

 من تمیم بن قیس بن بکر بن وائل بن رافع بنِ...جاهل: 

 معل : باشه، باشه! فهمیدی . خب، شما مال کدام کشورید؟

 کشور؟! کشور دیگه چیه؟!جاهل: 

 ؟معل : منظورم اینه که شما کجا به دنیا آمدید، کجا زندگی کردید، کجا مردید

 کردیم.آها! ما قبیله قبیله بودیم؛ اون هم تو بیابونای عربستان، تو چادر زندگی میجاهل: 

 ها: مثل اینمه بوی بدی در کلاس میاد. شاید بد نباشه پنجره کلاس را باز کنی .معل  خطاب به بچه

 معل : پس در سرزمین عربستان بودید. تحصیلاتتون چقدره؟

 گه چیه؟!تحصیلات؟! تحصیلات دیجاهل: 

 معل : منظورم اینه که چقدر درس خوندید؟ چقدر سواد دارید؟

خوندیم، سواد هم نداشتیم. تعداد باسوادها در آها! ما اون موقع درس نمی: خاراندجاهل در حالی که سرش را می

 خوره؟!اصلاً درس به چه درد می [1]نفر هم نبود. 71ی ما قبیله

 تره. آن وقت شغل شما چی بود؟اش موفق، در زندگی و شغل آیندهمعل : به هر حال هرکس درس بصونه

 دزدی. جاهل:
                                                                 

 .این اسم، ساختگی است 
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 معل : دزدی؟!

کردیم و اونا های دیگه حمله میآره، چی بهتر از این؟! ما به قبیله: خاراندجاهل در حالی که دست و پایش را می

یله برای تلافی چند وقت کشتیم. اون وقت اون قبکرد میکردیم. هرکس هم که مقاومت میرو غارت می

کردیم. خلاصه حسابی سرمون گرم بود! و هممون به کرد. بعد ما دوباره حمله میبعد به ما حمله می

 کردیم دیگه!بالاخره یه جوری باید شکم زن و بچمون رو سیر می [2]جنگ و غارت عادت داشتیم.

هاشون، در بین مردمی بیان که شغل خیلی داها با صدای آهسته: وای یعنی قراره پیامبر خمعل  خطاب به بچه

 دزدی و غارته؟!

معل  خطاب به جاهل: آخه چرا جنگ؟ چرا غارت؟ چرا دزدی؟ مگر شغل دیگری نبود؟! مثلاً چرا کشاورزی 

 کردین؟نمی

های خشک و ها! کشاورزی کجا بود؟ آبی نبود که بخوایم کشاورزی کنیم. ما تو بیایونیه چی میگی جاهل:

 کردیم.علف زندگی میوبآبی

 خوردید؟معل : پس اگر کشاورزی نداشتید، چی می

 ترسم بگم دلت آب بیفته!خیلی چیزا، می جاهل:

 کن  دل  آب نیفته.معل : حالا شما بگو، سعی می

غذای ما خیلی تنوع داشت؛ مثل کباب گوشت سگ، مار، سوسممار، جمونم    خاراند:جاهل در حالی که زیر بغلش را می

 به! راستی تا حالا موش خوردی؟اسَت بگه... موش، بهو

آور ه  بهش اضافه شد. آخه ماوش  های چندشمعل : وای بسه دیگه. نگو دل  به ه  خورد. بوی بد ک  بود، حرف

 ه  خوردن داره؟!

ه خوریم. راستی یادت باشم خوره، پس ما هم اونو میچرا نداره؟! چطور اون بهترین غذاهای ما رو می جاهل:

 آخر مصاحبه دستورخوراک موش با سس سوسک رو حتماً ازم بگیری.

هایی بمنن که هر چیزی را نباید خاورد، غاذا   باید حالیِ چنین آدمها: وای! آن وقت پیامبرمعل  خطاب به بچه

 باید پاک باشه، حلال باشه.

 معل : ببین  شماها مثلاً بلد نبودید نون بپزید و بصورید؟

ان نون، یک بار یکی که مال سرزمین ما نبود، یه مقدار گوشت روی نون گذاشت و به ممن  نون؟... آه جاهل:

 داد تا بخورم. من گوشتو خوردم و نون رو پس دادم. اگه گفتی چرا؟

 معل : چرا؟

 دار بود؟آخه تا اون روز نون ندیده بودم. فکر کردم نونه ظرف غذاست! خنده جاهل:
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ده، گریه داره. البته حق ه  داشتید؛ جاایی کاه بااران و رودخاناه نداشاته باشاه و       معل : چه عرض کن ؟! بیشتر از خن

ی غاذاهای  های اون شور باشه، خب کشاورزی ه  نداره. پس طبیعی بوده که اهالی آن نه تنهاا ناون بلماه بقیاه    آب

 [3خوب و پاکیزه رو نشناسن.]

 خارونی؟راستی چرا این قدر خودت رو می

 دونی.خودمو نشستم. دیگه خودت دلیلشو میآخه خیلی وقته  جاهل:

چاه   های اون موقع چیزی به اس  نظافت و بهداشات حالیشاون نباوده! واقعااً پیاامبر     ها: آدممعل  خطاب به بچه

 ها را تحمل کنن؟خواستن اونجوری می

 ای ه  داشتید؟معل : شماها جز جنگ و قتل و غارت، هنر دیگه

 عربستان یک هنر مهم داشتیم. اگه گفتی چه هنری؟!بَعله. ما اعراب منطقه  جاهل:

 معل : خودت بگو.

 هنر شعر و شاعری. جاهل:

 گفتی؟ی مثبت پیدا شد! یعنی شما شعر میبه! چه عجب یک نمتهمعل : به

گفمتن. کملًا مما در شمعر گفمتن، خیلمی قموی        همای زیمادی بمودن کمه شمعر ممی      بله، نه تنها من، بلکه آدم جاهل:

 بودیم.

 خب حالا یک نمونه از شعرهاتو برامون بصون؛ بلمه کمی حالمون جا بیاید. معل :

 [4]أخانا إلّا نَجِد لَم ما إذا  أخینا بکَر على أحیانا اِهِم....      وجاهل: 

 اش کن.معل : ما که نفهمیدی  چی گفتی. حداقل ترجمه

قتل و غارت پیدا نکنیم، بمه برادرانممون   اِهِم، خیلی ساده براتون بگم؛ یعنی اگر ما هیچ کس را برای  جاهل:

 کنیم!حمله می

 خوندین؟!آوردین و با افتصار میمعل : بِمی! این ه  شد شعر؟ یعنی شما کارهای زشت خودتون رو به شعر درمی

 این از نظر شما زشته، در نظر ما خیلی هم باعث افتخار و سربلندیه! جاهل:

هاا رو میشاه   ی وای چقدر جهل! چقدر ناادونی! چقادر نفهمای! واقعااً ایان     ها با صدای آهسته: امعل  خطاب به بچه

 هدایت کرد؟!

 بری  سراغ یک سؤال مه ؛ دین شما چی بود؟

بت داشتیم  063پرست بودیم. توی کعبه، به نکته مهمی اشاره کردید. ما بتجاهل با حالت غرور و افتصار: 

 کردیم.و اونها را عبادت می

 شونه!خداییشون مال همین بیی بدبصتی: همههامعل  خطاب به بچه
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 تازه برای خودمون کلی مراسم هم داشتیم.جاهل: 

 معل : مثلاً چه مراسمی؟

جمعممی شممروع خواسممتیم کعبمه را فممواف کنممیم، از صمد قممدم مونمده بممه کعبممه، دسمته    مممثلاً وقتممی ممی  جاهال: 

 . جات خالی!دادآی حال می [0]کردیم به پایکوبی و دست زدن و سوت کشیدن.می

 دوستان به جای ما! معلم با حالت اکراه و تأسف:
 کند.ی بلند میدهد و یک عطسهدر این لحظه، حال عطسه به معلم دست می

 بِکِلابی. جاهل:

 ما چیزی گفتید؟[ ش6«.]بیَْتِهِ أَهْلِ وَ محَُمَّدٍ عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ الْعاَلمَِینَ رَبِّ لِلَّهِ الحَْمْدُ»معل  زیر لب بگوید: 

 بله عرض کردم بِکِلابی. جاهل:

 معل : یعنی چی؟

دونستیم. معتقد بودیم اگر کسی عطسه کنه، حتماً قراره یک خطری پیش بیماد.  ما عطسه رو شوم می جاهل:

گفتیم: بکلابی. یعنی بلا و خطر به جمون سمگهام بیفتمه.    شنیدیم، میبه همین خافر، تا صدای عطسه رو می

 گفتم: بِکَ لا بی.افر شما عزیزه، اینو گفتم وگرنه باید میتازه چون خ

 معل : این یمی یعنی چی؟

 [7.]یعنی بلا به جون خودت بیفته، نه به جون من جاهل:

 های نشنیده و چیزهای ندیده!معل : به حق حرف

هما رو بمرات   مند میشمی. پمس یکمی دیگمه از اون    کم داری به آداب و رسوم ما علاقهکنم کماحساس می جاهل:

 دونی باید چی کار کنی؟میگم؛ اگر وارد جایی شدی و یک دفعه ترس سراغت اومد، می

 معل : شما بفرمایید.

 باید بگی: عَممممر. جاهل:

 معل : بله؟!!

 [8!]بار 733بگی عر یعنی صدای الاغ دربیاری، اون هم  جاهل:

 «!دوران جاهلیت»گفتن: مان میخود نبود که به اون زها: بیمعل  با صدای آهسته رو به بچه

 چی گفتی؟ جاهل:

 کن  یادم بمونه.معل : هیچی، سعی می

کم داره ازت خوشم میاد. پس یه چیز دیگه هم یادت میدم. اگر سمرت درد گرفمت، بمرای خموب     کم جاهل:

 شدن آن باید چه کار کنی؟
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 خورم.معل : خب، اگر زیاد باشد، مُسمّن می

کنمی و بمه گردنمت    کن تا یاد بگیری. میری قبرستون. یمک اسمتخون ممرده پیمدا ممی     دِ نه دِ. خوب گوش  جاهل:

 [9.]ای ندارهکنی. جز این، راه دیگهآویزون می

ها را نگاه کند و بگوید: من دیگر سؤالی ندارم. شما میتونی برگردی به هماان  معل  با تعجب و حیرت برگردد و بچه

 جایی که از اون اومده بودی.

یه چیز دیگه؛ اگر خواستی سفر بری، نباید پشت سر خودت رو نگاه کنی. اگر این کار رو بکنمی،   راستی جاهل:

 [11]مشکلاتی برات پیش میاد.

 در حین گفتن جمله فوق، معلم شخص مورد نظر را به سمت در راهنمایی کند و او را به بیرون از کلاس بفرستد.

 کلاسمحلّ اجرا:  ( متن درس3)مرحله:  
 دقیقه 5 را:مدت اج

 ارائه مشارکتی روش اجرا: مربیمجری: 

هایی زندگی آخیش! بالاخره رفت. این دیگه کی بود؟! من که حاضر نیست  حتی یک ساعت در بین چنین آدم 

خواهد یادآوری کن  اما بیایید یک بار شرایط مردم آن زمان را بررسی کنی . کن . شما چی؟... هرچند دل  نمی

سواد بودند. از نظر شغل چی؟... بیشتر دزد و راهزن و غارتگر ر عل  و دانش، چه وضعی داشتند؟... بیها از نظآن

خوردند و چیزی به اس  ها چگونه بود؟... غذاهای آلوده و ناپاک میبودند. وضعیت تغذیه و بهداشت در بین آن

رشان هیچ اشمالی نداشت. مثل چی؟... نظافت و بهداشت ه  که حالیشان نبود. انجام کارهای زشت ه  که به نظ

[( مثل 11همدیگر را غارت بمنند و بمشند. گرفتار خرافات ه  که بودند )خرافات یعنی آداب و رسوم غلط]

ها عجب وضعی داشتند! کردند؟... بت. بیچارهگفتند: بملابی... چه چیزی را عبادت میچی؟... موقع عطسه می

پرست و در یک کلام وحشی. پس به خوبی معلوم است که چرا ف و آلوده، بتکش، کثیفرهنگ، آدمسواد، بیبی

ها فمرش را بمنید که چیز یاد دادن به این آدم«. دوران جاهلیت»گویند را می دوران قبل از پیامبر اسلام

 ها باش !چقدر سصت است! من که حاضر نیست  حتی یک ساعت معل  یمی از این جاهل

ی مردم دنیا ه  وضع دادند. بقیهها به همان روش به زندگی خود ادامه میها نرسیده بود، آناگر خدا به داد آن

بردند. وای که اگر خدا لطف نمرده بود و [ همه در جهل و نادانی به سر می12بهتری از مردم عربستان نداشتند.]

کردی . های جاهل زندگی مین آدمپیامبر خودش را برای هدایت مردم نفرستاده بود، چه بسا ما ه  به روش هما

ی بزرگ و مه ، همه چیز را عوض ی ما منّت گذاشت و در ا ر یک حاد هوای چه وحشتناک! اما خدا بر سر همه

 که چگونگی آن را با خواندن متن کتاب خواهید فهمید. کرد؛ یعنی بعثت آخرین پیامبر

 کلاسمحلّ اجرا:  ( متن درس4)مرحله:  
 دقیقه 01 مدت اجرا:

 روخوانی کتاب روش اجرا: مربیمجری: 

را « بگرد و پیدا کن»در کلاس خوانده شود. سپس تمرین « ترین شبروشن»ها کتاب درسی خود را باز کنند و درس در این جا، بچه
 انجام دهند.
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 کلاسمحلّ اجرا:  ( متن درس5)مرحله:  
 دقیقه 5 مدت اجرا:

 کاربرگه انجام روش اجرا: مربیمجری: 

( را در اختیار بچه ها قرار دهید. در این برگه شرایط جامعه پیش از اسلام در قالب طنز به تصویر کشیده A4)سایز  1کاربرگه شماره  
های سخن را تکمیل کنند. همچنین بر روی میز، چیزهایی که جاهل به عنوان شده است. بچه ها باتوجه به آنچه آموخته اند باید حباب

 ها به شرح زیر است:نام برد را بکشند. در صورت عدم وقت این کار در منزل انجام شود. پاسخغذا 

 ماجراهای زندگی مردم در دوران جاهلیت.روی این پارچه چی نوشته؟ 

 قرار است به قبیله بغلی حمله کنیم.چه خبر شده؟ 

 آخه حسابی ترسیدم.آوری؟ چرا صدای  الاغ از خودت در می

 من سواد ندارم.وشته؟ این جا چی ن

 پشت سرت را نگاه نکن!روم سفر. من دارم می

 بکلابی!الان عطسه می کن . 

 این استخوان مرده را به گردنت آویزان کن.کند. سرم حسابی درد می

 کلاسمحلّ اجرا:  ( متن درس6)مرحله:  
 دقیقه 5 مدت اجرا:

 ارائه مشارکتی روش اجرا: مربیمجری: 

 تدریس:دومین جلسه 

ها، یادتان هست که جلسه قبل با کی مصاحبه کردی ؟... موضوع مصاحبه چه بود؟... بعد گفتی  که خدا لطف بچه

کرد و چگونه شرایط آن مردم را تغییر داد؟... این جلسه برایتان یک نامه آوردم. اگر گفتید نامه از طرف کیست؟... 

خواه  که بیاید و این نامه را با صدای بلند بصواند تا پاسخ تانتان میکنید موضوع نامه چیه؟... از یمی از دوسفمر می

 این سؤالات معلوم شود.

 کلاسمحلّ اجرا:  ( متن درس7)مرحله:  
 دقیقه 5 مدت اجرا:

 خوانیمتن روش اجرا: مربیمجری: 

 اند.ها آن را بخورا از پاکت درآورید تا یکی از بچه 1ی موجود در پیوست شماره نامه 

 بس  الله الرحمن الرحی 

 سلام علیم 

آید که با چه وضعی به کلاس شما آمدم و چه آورید؟ وقتی یادم میبن قیس هست . آیا مرا به یاد میمن تمی 

هایی به سؤالات معل  شما دادم، دوست دارم از خجالت آب شوم. اما اگر الان دوباره به کلاس شما بیای ، با جواب

ام. خدا به ما لطف کرد و برای هدایت ما، پیامبری فرستاد به نام خواهید کرد. چون من عوض شدهدیدن من تعجب 

توانستند با پیروی از پرستی نجات داد و با خدای بزرگ و دین اسلام آشنا کرد. همه می. او ما را از بتمحمد

اطاعت کردند و به او ایمان  خدا ی کمی از پیامبراو از جهل و گمراهی نجات پیدا کنند اما متأسفانه عده

سال زحمت از میان ما رفت و  23آوردند که شمر خدا من ه  جزو این دسته هست . پیامبر مهربان و عزیز ما بعد از 
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این برای ما بسیار سصت است؛ اما برای خودش جانشینی تعیین کرد تا بعد از او دوباره گمراه نشوی . نام جانشین 

 کن  که پیروِ او هست .باشد که امام اول است و من افتصار میمی طالبابیبننین علی، امیرالمؤمپیامبر

 کلاسمحلّ اجرا:  ( متن درس8)مرحله:   
 دقیقه 5 مدت اجرا:

 ارائه مستقیم روش اجرا: مربیمجری: 

شبیه معجزه بود؛  کردید آدمی مثل تمی  هدایت شود؟ در واقع، هدایت آدمی مثل اوها، اصلاً فمر میبچه 

های دیگر اتفاق افتاد و باعث شد نه تنها برای تمی  بلمه برای خیلی ای که به برکت وجود پیامبر اسلاممعجزه

 ها از نعمت هدایت برخوردار شوند.آن

)پیوست  ها، در این پاکت، کاغذ دیگری ه  هستاِ بچهخواهد داخل پاکت برگرداند، بگوید: معلم در حالی که نامه را می

  ی آقا تمی  ادامه دارد. یمی از شما باید این جا بیاید و نامه را بصواند.( پس نامه2شماره 

 کلاسمحلّ اجرا:  ( متن درس9)مرحله:  
 دقیقه 5 مدت اجرا:

 خوانیمتن روش اجرا: مربیمجری: 

 (:2)پیوست شماره  ی نامه را بخواندها بخواهید ادامهاز یکی دیگر از بچه

ربط آن روزم را در کلاس جبران کن . تصمی  گرفت  یمی از های بیکردم چگونه حرفمدتی بود که فمر می 

به ما  خورد. پیامبردان  خیلی به دردتان میرا به شما هدیه بده  که می سصنان بسیار مه  پیامبر خدا

 [13لیت مرده است.]فرمودند: هرکس بمیرد در حالی که امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاه

ها در اطراف من هستند شناس  و به امامتشان اعتقاد دارم. خیلیاست. من ایشان را می امام زمان من، امیرالمؤمنین

ها اگر با این وضع بمیرند، را نپذیرفتند. بیچاره ، امامت امیرالمؤمنینکه با وجود شنیدن این سصن پیامبر

حالا من نگران شما هست ؛ نمند امام زمان خود را  کردند!لیت زندگی میمثل کسانی هستند که در زمان جاه

نشناسید! راستی امام زمان شما کیست؟... امیدوارم او را خوب بشناسید، دوستش داشته باشید و از او اطاعت کنید. 

 ه  در بهشت.دانید که این تنها راه نجات از جاهلیت است. امیدوارم شما را دوباره ببین ؛ آن خودتان می

 خداحافظ                                                                                                                                                       

 کلاسمحلّ اجرا:  ( متن درس01)مرحله:  
 دقیقه 01 مدت اجرا:

 م کاربرگهانجا روش اجرا: مربیمجری: 

 ها قرار دهید تا به سؤال آن پاسخ دهند و از روی آن در کلاس خوانده شود.( را در اختیار بچهA5)سایز  2کاربرگه شماره  

 کلاسمحلّ اجرا:  ( 00)مرحله:  
 دقیقه 01 مدت اجرا:

 و انجام تمرینات کتاب روش اجرا: مربیمجری: 

 داستان زیر را بازگو کنید:« با خانواده»ام شود. ذیل تمرین در زمان باقیمانده تمرینات کتاب انج

                                                                 
 افزاییجهت مطالعه بیشتر، رجوع شود به دانش 
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پرستیدند، مرد تاجری برای تجارت به شهر ممه و نزد عموی پیاامبر کاه او ها  تااجر باود      در زمانی که همه بت می

و به ها بیرون آمد رفت. روزی آن دو در محلی بودند که تعدادی چادر برپا شده بود. ناگهان مردی از یمی از خیمه

خورشید نگاهی انداخت. سپس رو به کعبه مشغول نماز شد. هنوز زمان زیادی نگذشته بود که زنای از هماان خیماه    

هاا باه   بیرون آمد و به آن مرد اقتدا کرد و مشغول نماز شد. بلافاصله نوجوانی نیز از همان خیمه بیارون آماد و باا آن   

کرد. او تا به حال، نماز خواندن به این شمل را ندیده بود. مردم ه مینماز ایستاد. مرد تاجر با تعجب به این منظره نگا

شدند اما آن سه نفر جلوی هیچ بتی نایستاده بودند. پس از ها خ  و راست میپرستیدند و جلوی بتآن زمان بت می

ید: ایان زن  عبدالله است. پسار بارادر مان اسات. تااجر پرسا      عموی پیامبر پرسید: این مرد کیست؟ گفت: او محمدبن

کیساات؟ عمااوی پیااامبر گفاات: او همساارش خدیجااه اساات. تاااجر دوباااره پرسااید: آن پساار کیساات؟ گفاات: او     

هاا نمااز   کنناد؟ عماوی پیاامبر پاساخ داد: آن    هاا چاه کاار مای    طالب، پسرعموی اوست. تاجر پرساید: آن ابیبنعلی

 [14ان، به او ایمان نیاورده است.]گوید پیامبر است و هیچ کس جز همسرش و این نوجومی خوانند. محمدمی

 

  ( فعالیت منزل3

   زمان تحویل تملیف: زمان لازم: 

  متن تملیف:

 توضیح تملیف:

 های خود گزارشی از اتفاقات کلاس در منزل ارائه دهند.بچه ها  به کمک کاربرگه 

 

  ( ارزشیابی4

   زمان اجرای ارزیابی: زمان لازم: 

  روش ارزیابی:

 گویید؟های او بدهید، چه میها بپرسید اگر بصواهید به مادرتان گزارشی از مهمان کلاس و نامهز بچها -

 ها در منزل بگیرید.توانید از والدین، گزارشی از بازخوردهای بچهبعداً می

میزان  تواند بهافتد، میها نسبت به آنچه در کلاس اتفاق میدر فرایند تدریس، معل  از اظهار عواطف بچه -

 ها از طرح درس پی ببرد.درک بچه

  توضیح ارزیابی:

 :دانشی

 

 فمر کنید زبان  لال یمی از افراد زمان جاهلیت هستید. حالا به سؤالات من به روش جاهلی جواب دهید: -1

 تحصیلاتتون چقدره؟ -



 4 بارانطرح /  11

 

 

 شغلتون چیه؟ -

 چه غذایی میصورید؟ -

 بلد هستید نان بپزید؟ -

 چند وقت یمبار حمام میروید؟ -

 ه غیر از جنگ وقتل و غارت هنر دیگه ای دارید؟ب -

 دینتون چیه؟ -

 نظرتون در مورد عطسه چیه؟ -

 خیلی معذرت میصوام ولی چرا گاهی اوقات صدای الاغ از خودتون در میارید؟ -

 این استصون چیه به گردن انداختید؟ -

 عبارات زیر را با یک جمله توضیح دهید: -2

 رگ جاهلیدوران جاهلیت، غار حرا، عید مبعث، م

 :نگرشی

 نسبت به اعتقاد جاهلی، احساس انزجار دارد. -

 پی برده است. ی بعثت پیامبر اسلامای از عظمت حاد هبه گوشه -
 ، بیشتر شده است.محبت و اعتقاد او نسبت به امام زمان -

 :مهارتی

 تواند از نمایش مربوط به مهمان کلاس و نامه های او، برای خانواده گزارشی بدهد.می 

 

  ( پیشنهاد برای مربی5

 

 

  ( منابع و مآخذ6

 95، ص 1اسلام چگونه درخشید، ج [ خورشید1]

ای از عل  و دانش نداشت، در میان ایشان کسی که دانشمند و عال  نامیده شود جز برد و بهرهعرب در قبل از اسلام در جاهلیّت بسر می

تند هر آینه مجاز گویی بود، جهل در میان ایشاان فراگیار و امّای باودن شایوع داشات،       گفشد، و اگر به کسی عال  میاندکی پیدا نمی

خلادون  مصصوصاً در میان گروهی که صحرانشین بودند، زیرا دانش و نویسندگی در جایی که عمران و آبادی باشد، زیااد اسات. ابان   

 آموختند.« حیره»گوید:اهل حجاز نوشتن را از اهل می

سواد بودناد. تاا آنجاا کاه     صحیح باشد یا اشتباه، حقیقت آن است که مردم حجاز و مصر اکثراً صحرا نشین و بیخلدون  این سصن ابن

کناد. و اگار در   بعد نام ایشان را ذکر می«. وقتی اسلام ظهور کرد در میان قریش فقط هفده نفر سواد نوشتن داشتند»گوید: بلاذری می
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 بسیار کمتر است.« مُضر»ست در میان دیگر قبایل مانند قریش هفده نفر با سواد باشد، پر واضح ا

نیز کمتر کسی سواد نوشتن داشت تا آنجا که موقع هجرت فقط یاازده نفار از ایشاان ساواد     « خزرج»و « اوس»گوید: در بلاذری نیز می

 گفتند.می« کامل«داشتند. و به علّت کمی سواد به کسی که سه خصلت نویسندگی، تیراندازی و شنا داشت به او 

 

 76، ص 1چگونه درخشید، ج [ خورشید اسلام2]

هاا و باه غاارت    کشای شود که یمی از گرفتاریهای مردم دوران جاهلیّت جنگهای طولانی و آدمبا مراجعه به تاریخ به خوبی روشن می

آیاد تاا ساالیان دراز    جنگ پیش می بردن اموال یمدیگر بود، و این موضوع ضایعات فراوانی به دنبال داشت. زیرا در میان هر ملّتی که

ماند، همانند: فحشا، فقر، ویرانای، هارج و مارج، شایوع اماراض گونااگون، اخاتلال در اقتصااد         آ ار و عوارض بد ناشی از آن باقی می

 اجتماعی و ...

شدند و گاهی ست و کودکانه میهای واهی و سمتأسفانه قبل از اسلام اکثر ملّتها و خصوصاً عرب دچار جنگهای فراوان و ممتدّ به بهانه

 کرد.یمی از آن جنگها چندین سال ادامه پیدا می

 [ در فصل پنجاه  کتابش گوید:GIBBONطبق تحقیق گیبن]

 کشید.بیش از هزار و هفتصد جنگ در تاریخ عرب جاهلی ضبط شده که در برخی از این جنگها به چند نسل می

 

 با اندکی تخلیص  93-91، ص1اسلام چگونه درخشید، ج [ خورشید3]

منهااج  »در زمینه تشریح اوضاع عرب قبل از اسلام به مناسبت توضیح  کلمات امیرالمؤمنین  علاّمه میرزا حبیاب الله خاویی  در کتااب    

 که شرح نهج البلاغه است، گوید:« البراعة

شد. آب موجود در گودالها هماان آب  جمع می آب آشامیدنی عرب: غالباً از چاه و یا گودالهای موجود در بیابانها بود که در آن آب

گشت و به همین جهت آبهای تلاخ و شاور   آمد و پس از جریان در آنها جمع میباران بود که بر زمینهای شوره زار و خشک فرود می

 شد. پس از اندک مدّتی بر ا ر تابش خورشید و گذشت زمان متعفّن و گندیده می

ریصت، چه بسا اتّفاق زار، در چاهها میه همان آب شور و تلخ حاصل از جریان باران بر زمینهای شورهو امّا آب چاهها: علاوه بر آن ک

کردند و به طور طبیعی در اطاراف  آمدند و در مسیر خود هنگام سفر در بیابان اطراف آن چاه منزل میها کنار چاه میافتاد که قافلهمی

های سواری ایشان با وزش باد و جریان باران بار  ت و نیز ادار و فضولات شتران و مرکبریصآن فضولات و کثافات ایشان به زمین می

 گشت.شد و طبعاً آب آنها نیز کدر و متعفّن میزمین، سرازیر در آن چاهها می

از آشاامیدن   ... ما در سفر ممّه با آن که فصل تابستان و گرمای شدید حجاز بود، گاهی یک روز یا دو روز بار تشانگی صابر نماوده و    

 کردی .نمودی ، و به جای آب از سمنجبین و سایر مایعات استفاده میآب به جهت آلودگی شدید آبهای آشامیدنی، خودداری می

 نمودند.خوردند و بعضی جو و دانه خرما را با یگدیگر آرد نموده و نان تهّیه میو امّا غذای عرب: غالباً باقیمانده حیوانات را می

شناخت و تا زمان معاویه بهترین غذای آنان گوشت طبخ شده با آب و نمک است که عرب غذاهای پاکیزه و نیمو را نمی وگفته شده

 بود و معاویه اوّلین کسی بود که غذاهای رنگارنگ را فراه  نمود.

را فتح کاردی  آنجاا بار سار سافره      گردد و ما هنگامی که خیبر گفتند هر کس نان بصورد فربه میگوید: شنیده بودم که میابو برده می

 ام؟!کردم تا ببین  که آیا چاق شدههای یهودیان به دو پهلوی خود نگاه مییهود نان دیدی  و پس از خوردن نان

شناختند تاا آنجاا کاه نقال شاده اسات شصصای        عرب دوران جاهلیّت نه تنها دسترسی به نان نداشت، بلمه بعضی از ایشان نان را نمی  

 شت روی نان گذارده و به عربی داد، او گوشت را خورد و نان را برگرداند و گفت این طبق را بگیر.مقداری گو

ای جریاان داشات و ناه چشامه     دخاناه رسد زیرا در مناطقی که آب جاری وجود نداشت و ناه نهار و رو  این جریانات، بعید به نظر نمی
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خورد. بلمه نه تنها با نان آشنایی نداشتند کاه از شاناخت اناواع غاذاها باه دور      ساری، طبعاً از کشت و زرع در آنجا ا ری به چش  نمی

 بودند.

خوردناد.  وشت ساگ مای  اسد گدادند، نقل شده که قبیله بنیتر آن که غذاهای بسیار بد و کثیف را مورد استفاده خود قرار میعجیب

های ماا  خوری؟! گفت: چرا نصورم با آنمه همین موش بهترین خوردنیخوردند. به او گفتند: چرا او را میبعضی از ایشان موش را می

 تمی  به خوردن سوسمار معروف بودند.خورد. و قبیله بنیرا می

 

 121ب، گوستاولبون، ص به نقل از تمدن اسلام و غر 97، ص 1اسلام چگونه درخشید، ج خورشید

فرستادگان خلیفه دوم در پاسخ پادشاه ایران )خسروپرویز( که پرسید رفتار پیغمبر شما و کردارش چگونه باود، گفتناد: و اماا آنچاه از     

اساسااً  هاا گذشاته باود و    تر نبود و اما داستان گرسنگی ما از این حارف بدی ما بر زبان راندی به راستی وضع کسی از ما بدتر و پریشان

نباید اس  گرسنگی روی آن گذاشت زیرا خوراک ما به خوردن سوسک و سرگین )مدفوع( غلطان و مار و عقارب رسایده باود و ماا     

های ما گرده زمین بود و جاماه ماا را تاار و پودهاای بافتاه پشا  شاتران و        کردی . خانهشم  خود را از این حشرات سمیّ خبیث پر می

. دین و آیین ما این بود که یمدیگر را بمشی  و اموال یمدیگر را به یغما بباری  و انحطااط اخلاقای ماا باه      دادگوسفندان ما تشمیل می

باار و زنادگی   کردی  از ترس اینمه از نان و خوراک ما بصورند. این بود وضع رقّات جایی رسید که دخترهای خود را زنده به گور می

 ز میان ما برگزید.ننگین ما تا این که خداوند مرد سرشناسی را ا

 

 11، ص 2الصحیح من السیرة النبی الأعظم، مرتضى العاملی، ج[ 4]

 يقول القطامي:

 و كن إذا أغرن على قبيل
 

 و أعوزهن نهب حيث كانا

  أغرن من الضباب على حلال
 

 و ضبة إنه من حان حانا

 و أحيانا على بكر أخينا
 

 إذا ما لم نجد إلا أخانا

 گوید:های شهری و توصیف غارتگری و شجاعت[ میمت تمدنقطامی ]در مذ

 ای یورش کند اگر به غنیمتی نرسیدند از کار باز نمی ایستدها و وسایل غارتگری وقتی برای غارت بر قبیلهاین اسب

 به همسایگان و قبایل نزدیک دیگر هجوم برد هرکس اجلش رسیده باشد، کشته خواهد شد

 تازی  و این وقتی است که موردی برای غارت غیر برادر پیدا نمنی د قبیله بمر میگاهی نیز بر برادران خو 

 

 : 39انفال، آیه  [ سوره9]

 وَ ما كانَ صَلاتهُمُْ عنِدَْ الْبيَْتِ إِلاَّ مُكاءً وَ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كنُتْمُْ تَكْفرُُونَ

عال در نزد خانه خدا چیزی جز سوت کشیدن  و کف زدن، پاس بچشاید عاذاب الهای را باه      و نبود نماز و توجه ایشان به پروردگار مت

 خاطر کفرتان.

 

 ، باب العطاس و التسمیت .....  796، ص 2الكافی، ج [ 6]

 فرمودند:  امام باقر
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 عَلىَ محَُمَّدٍ وَ أَهْلِ بيَتِْهِ الحَْمْدُ لِلَّهِ ربَِّ الْعالَمِينَ* وَ صَلَّى اللَّهُ  فلَْيَقُلِ أحََدُكمُْ إِذَا عَطسََ

 «. چون یمى از شما عطسه کند، باید که بگوید: الْحَمدُْ للَّهِ رَبّ العْالَمینَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وأََهْلِ بَیْتِهِ

 

 18، ص 1اسلام چگونه درخشید، ج [ خورشید6]

«. بِمِلابای »گفات:  شانید، مای  ای را میپنداشت و لذا اگر صدای عطسهدانست و آن را مقدمه خطری حتمی میعرب عطسه را شوم می

)به نقل از یعنی به جان خودت نه به مان. «. بکَِ لابی»گفتند: یعنی بلای آن به جان سگهای  بیفتد. و اگر با فرد سابقه خوبی نداشتند، می

 (211جاهلیت و اسلام، ص 

 

 915نقل از جاهلیت و اسلام، ص به  12، ص 1[ خورشید اسلام چگونه درخشید، ج1]

کردناد و یاا اساتصوان روبااه باه      کرد، صد مرتبه صدای الاغ مای شدند و ترس بر آنان غلبه میاعراب جاهلی موقعی که وارد جایی می

 آویصتند.گردن می

 

 269به نقل از جاهلیت و اسلام، ص  13، ص 1خورشید اسلام چگونه درخشید، ج[ 9]

 گوید:ی مینویسنده مصر« طه حسین»

ها کردند. به همین جهت، خرافات بسیار در میان آنحرکت بود که روابط بسیاری از اشیاء را درک نمیعقل اعراب جاهلی آن قدر بی

 آویصتند.شایع بود مثلاً برای رفع سر درد، استصوان مرده به گردن می

 

 958سلام، ص به نقل از جاهلیت و ا 13، ص 1[ خورشید اسلام چگونه درخشید، ج18]

 آید.رفت، حق نداشت پشت سر خود را نگاه کند که برایش مشملاتی پیش میاگر کسی سفر می

 

 69، ص 1اسلام چگونه درخشید، ج [ خورشید11]

 باشد.به معنای کمبود عقل و فساد آن می« خرافه»گویند. زیرا کلمه می« خرافات»در اصطلاح ادبی به آداب و رسوم و عادتهای غلط 

های غلط و نیز اعتقادات و آداب و رسوم ناصحیح که دارای منشأ عقلانی نبوده و براسااس  خرافات عبارت است از افمار و بینش پس

 منطق صحیح استوار نباشد و حمومت آنها بر فرد یا جامعه دلیل بر دوری ایشان از عقل و خرد و فمر صحیح باشد.

 

 الرسول فضیلة یقرر ع له خطبة من و -59البلاغة، خطبه [ نهج12]

 ]در توصیف دوران قبل از بعثت[ فرمودند: امیرالمؤمنین

 فِةي  حيََةارَ   اءُالْجهَْلَة  الْجَاهِليَِّةةُ  استْخََفَّتهْمُُ وَ الْكِبْرِيَاءُ استْزََلَّتهْمُُ وَ الْأَهْوَاءُ استْهَْوَتهْمُُ قَدِ فتِنَْةٍ فيِ حَاطِبُونَ وَ حيَرَْةٍ فيِ ضُلَّالٌ النَّاسُ وَ بَعثََهُ

 الحْسَنََة الْمَوْعِظَةِ وَ الحِْكْمَةِ إِلىَ دَعَا وَ الطَّرِيقَةِ عَلىَ مَضىَ وَ النَّصيِحَةِ فيِ ص فَبَالَغَ الْجهَْلِ مِنَ بَلَاءٍ وَ الْأمَْرِ مِنَ زلَْزَالٍ

بودند، و در راه فتنه و فسااد از   گردانرا به پیغمبرى برانگیصت هنگامى که مردم گمراه شده و سر خداوند متعال حضرت رسول

نهادند، هواها و آرزوها ایشان را دستگیر کرده و کبر و نصوت آنان را به اشتباهمارى وا داشته و جهل و نادانى آنها روى اشتباه قدم مى

نى بودناد. پاس رساول    حاال و در کاار خاویش مضاطرب و نگاران و مباتلا باه ناادا        را سبمسر و نفه  نموده بود در حالتى که پریشاان 

 در نصیحت ]ایشان[ کوشش فرمود و در راه راست گذشت و به سوى حممت و پند نیمو دعوت نمود. خدا
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 .....   الأعمال عقاب من جاء ما ، باب688 الدین، صأعلام [13]

 هِليَِّة...: مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إمَِامَ زمََانِهِ مَاتَ ميِتَةً جَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 .هر کس بمیرد در حالی که امام زمان خود را نشناخته است، به مرگِ جاهلی از دنیا رفته استفرمودند:  رسول خدا

 

 ، ما جاء فی إسلامه و سبقه و سنه یومئذ ..... 16، ص1کشف الغمة فی معرفة الأئمة، ج[ 16]

 فَأَتيَتُْ الْعَبَّاسَ بْنَ عبَْدِ الْمُطَّلبِِ لِأَبْتَاعَ منِْهُ بَعْضَ التِّجَارَةِ وَ كَانَ امْرأًَ تَاجِراً فَوَ اللَّهِ الحَْجَ فَقَدمِتُْكنُتُْ امْرأًَ تَاجِراً  قَالَ عَنْ عَفيِفٍ الْكنِْديِِ

آهَا قَدْ مَالتَْ قَامَ يُصَلِّي قَالَ ثمَُّ خَرَجتَِ امْرأََةٌ مِنَ الخِْبَاءِ الَّذِي إنِِّي لَعنِْدَهُ بِمنِىً إِذْ خَرجََ رَجُلٌ مِنْ خِبَاءٍ قَرِيبٍ منِْهُ فنََظَرَ إِلىَ الشَّمسِْ فَلَمَّا رَ

لْعَبَّاسِ مَنْ هذَِهِ يَا ءِ فَقَامَ مَعَهُ فَصَلَّى قَالَ فَقُلتُْ لِخَرجََ منِْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَامتَْ خلَْفَهُ فَصَلَّتْ ثمَُّ خَرجََ غُلَامٌ حِينَ رَاهَقَ الْحُلمَُ مِنْ ذَلِكَ الْخِبَا

 قَالَ امرَْأَتُهُ خَدِيجَةُ بنِتُْ خُوَيلِْدٍ قَالَ فَقُلتُْ مَنْ هذََا عَبَّاسُ قَالَ هَذَا محَُمَّدُ بْنُ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ عبَْدِ الْمُطَّلبِِ ابْنُ أَخيِ قَالَ فَقُلتُْ مَنْ هذَِهِ الْمَرْأَةُ

لمَْ يتََّبِعْهُ عَلىَ أَمرِْهِ إِلَّا امرَْأَتُهُ  بيِ طَالبٍِ ابْنُ عَمِّهِ ع قَالَ فَقُلتُْ لَهُ مَا هَذَا الَّذيِ يَصنْعَُ قَالَ يُصَلِّي وَ هُوَ يزَْعمُُ أنََّهُ نَبيٌِّ وَالْفتَىَ قَالَ عَليُِّ بْنُ أَ

 وَ ابْنُ عَمِّهِ هذََا الْفتََى

بن عبد المطلب که او  ن بودم که براى انجام کارهاى تجارى به حج، نزد عباس، نقل است که گفت: من مردى بازرگاکندى از عفیف

ه  تاجر بود رفت ، تا از او کالایى خریدارى نمای ، روزى که در منى بودی  ناگهان مردى از خیمه مجاور ما بیرون آماده و باه آفتااب    

ء گذشته، برخاست و به نماز مشغول شد، سپس دیدم زنى از کرد، چون دید آفتاب، به سمت مغرب میل نموده و از وسط السمانگاه مى

همان خیمه بیرون آمد و به وى اقتدا کرد و با او نماز خواند و نوجوانى نیز از همان خیمه بیرون آمده و با او نماز به جااى آورد، چاون   

محمد بن عبد اللَّه بن عبد المطلب پسر برادر  انگیز بود، از عباس پرسیدم، این مرد کیست؟ گفت:سابقه و شگفتاین منظره براى من بى

من است، گفت : این زن کیست؟ گفت: همسرش خدیجه، دختر خویلد، گفت : این نوجوان کیست؟ گفت: على بان اباى طالاب، پسار     

باه جاز    کناد گزارد و گمان دارد که او پیامبر اسات و کسای از او پیاروی نمای    عموى اوست. گفت : این عمل چه بود؟ گفت: نماز مى

 همسرش و پسر عمویش این جوان.

 

  افزایی مربی( دانش7

 تعریف جاهلیت

یابی  جاهلیت عبارت از آداب و رسوم زشت و ناپسندی است که فرد یا گروهی بر ا ر دور نامه عرب میبا مراجعه به لغت 

دوران  ،این قبل از بعثت رسول معظ بنابر گردند.ماندن از دانش و عل  و دست نیافتن مردم به عال  بدان مبتلا می

تا بعثت پیامبر  ی بین بعثت حضرت ابراهی  و موسی و عیسیشود به این مناسبت که در فاصلهجاهلیت گفته می

 های ناپسند جاهلانه گشتند.ها و روش، مردم گرفتار خویاسلام

 چنین آمده است:« مجمع البحرین» در کتاب لغت

بالله و رسوله و شرائع الدين، و المفاخرة بالآباء و  الجهل ة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام منالْجَاهلِِيَّةُ: الحال

 الأنساب، و الكبر و التجبر و غير ذلك.

جاهلیت به حالت عرب قبل از اسلام گفته می شود که از شناخت پروردگار متعال و پیامبر و آئین او بازمانده و بر 
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 .ان و نیاکان افتصار می نمود و به خودخواهی و خود بزرگ بینی و امثال آن گرفتار شده بودیمدیگر به خاطر پدر
      367، ص9مجمع البحرین، ج

 چنین آمده است:« المنجد»در کتاب 

 الجاهلية حالة الجهل، الوثنية في بلاد العرب قبل از الاسلام 

 که در میان عرب قبل از اسلام مرسوم بود.پرستی جاهلیت عبارت از روش جاهلانه است همانند دوگانه

 چنین آمده است:« هصدادنامه لغت»در 

داشتند به خدا و رساول وی و شارایع دیان و مانناد آن...     ی قبل از اسلام که عرب در آن جهل میزمانهحالت نادانی...

که قبایال عارب   بود  از زمان حضرت رسول پیشی که اهزمان... حضرت رسول پیش از آمدن مسلمانان...

هار  ه با  زمان قبل از فتح ممه را جاهلیت نامند... ،به قول بعضی زمان قبل از بعثت را گویند وو  ها را می پرستیدند...بت

چاه   ؛ها معانی جاهلیت است هر چند کلمه جاهلیت را بیشتر بر حالت اعراب پیش از اسلام اطالاق کنناد  حال تمام این

 ند.دبرسر میه ل و احمام خود به نهایت جهالت بآن که آنان در بسیاری از اعما

 197-199، ص 17، ج «جاهلیت»نامه دهخدا، واژه لغت
، جاهلیت با توجه به آنچه گفته شد، دوره جاهلیت، محدوده زمانی و ممانی نیست و اگر به دوران قبل از بعثت پیامبر

در کلمات بعضی از نویسندگان و یا گویندگان دیده و شنیده  شود، تنها اختصاص به آن دوران ندارد. بنابراین آنچهگفته می

شود که دوران جاهلیت را منحصر به زمان قبل از بعثت و از جهت محدوده ممانی منحصر به بصشی از عربستان معرفی می

نادانی، گرفتار که بر ا ر جهالت و  اند، صحیح نبوده و با لغت هماهنگی ندارد. البته مردمِ قبل از بعثت پیامبرنموده

ها در نقاط گوناگون دنیای آن روز یمسان نبوده، بلمه برخی از ها بودند، اوضاع آشفته و نابسامان آنها و آلودگیزشتی

تر بودند. از کلمات پر تر و متمدنتر از دیگران بودندو برخی از جهت فرهنگی از دیگران پیشماندهتر و عقبجوامع، منحط

دهد که تمام آید و تاریخ نیز گواهی میبه خوبی به دست می و دیگر امامان امیرالمؤمنین ارج مولی الموحدین

بردند. البته چنانمه گفتی ، العاده شدیدی به سر میمردم آن روز دچار آداب و رسوم جاهلیت بودند و در انحطاط فوق

 انحراف مردم شدت و ضعف داشت.

 33-31، ص 1رخشید، ج برگرفته از کتاب خورشید اسلام چگونه د

 ، شرط دینداریمعرفت امام عصر

در واقاع خداشاناس و    ،شاناس باشاد  به طاوری کاه اگار کسای اماام      ؛شودمحققّ می دینداری فقط و فقط به معرفت امام

شناس نباشاد، در  اگر کسی امام ،در مقابلمحفوظ است.  اصلِ وجود دین پیغمبرشناس ه  هست، و با وجودِ معرفت امام

 .شناخته می شود« دینبی»قیقت توحید و نبوت را ه  نپذیرفته و چنین کسی از نظر کتاب و سنت، ح

بیان شد، در معرفت نسبت به آخرین امام و حجات الهای، یعنای     اکنون سصن این است که همه آنچه درباره معرفت امام

ز جاناب خادا را قباول دارد،    خلاصه می شود. و کسای کاه اماماان منصاوب ا     بن الحسن توجود مقدس حضرت حج

اش این است که به آخرین آنها که پیشوای زنده موجود در این زمان است، معتقد باشد و قباول داشاتنِ پیشاوایان قبلای     لازمه

 :اندفایده است. لذا فرمودهبی بدون اعتقاد به امام زمان
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 . لهَُ يُسَلِّمَ وَ إِلَيهِْ يرَُدَّ وَ زَمَانهِِ إِمَامَ وَ كلَُّهُمْ الْأَئِمَّةَ وَ ولهَُرَسُ وَ اللَّهَ يَعرْفَِ حتََّى مُؤْمِناً الْعَبْدُ يَكُونُ لَا 

معرفت( امام زمان خود را داشاته باشاد و   )بنده، ایمان نصواهد آورد مگر آنمه معرفت خدا و رسول او و همه امامان و 

 .به آن حضرت رجوع کند و تسلی  ایشان باشد
 ..... إلیه الرد و الإمام معرفة باب ،118، ص1 الكافی، ج

ملاحظه می شود با اینمه به معرفتِ همه امامان تصریح شده است، ولی برای نشان دادنِ اهمیاتِ مطلاب، باه ذکار اماام زماانِ       

-، نقش محوریِ معرفت امام هر زمان را در تحقق ایماان مای  امر شصص، از باب ذکر خاص بعد از عام، اشاره رفته است. این

دینی و گمراهی یو او را از باست فایده بیهای پیشین بدونِ معرفت امام زمان شصص، برای وی معرفت یوجود همه. اندرس

، فقاط و فقاط معرفات اماام     آوردبه نور ایمان و هدایت الهی مای  ،دینی و اعتقاد جاهلیآنچه انسان را از بی. سازدخارج نمی

 د:اننقل کرده سنی از پیامبر اکرم را شیعه ومضمون زمان وی می باشد. این 

  إِمَامَ زَمَانهِِ مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً يَعرْفِْ وَ لَمْ مَاتَ مَنْ
 .هر کس بمیرد در حالی که امام زمان خود را نشناخته است، به مرگِ جاهلی از دنیا رفته است

 محمد أبی عن روي ما ذکر إلى ، رجعنا685 ، ص2 الدین، جکمال
کسی که به معرفت امام زمان خود نایال نشاده، در واقاع از     .ارگ جاهلی یعنی مردنِ بدون شناخت خدا و رسول خدم

شناختند، خارج نشده است. بنابراین، معرفت خادا و رساول، اگار باه معرفاتِ      گمراهیِ زمان جاهلیت که خدا و پیغمبر را نمی

 .کندواهد داشت و او را دیندار نمیای نصمنتهی نشود، به حال انسان فایده امام زمان

منظور از جاهلیات،  «: ؟إِمَامهَُ يَعرْفُِ لَا جَاهلِِيَّةً أوَْ جَهْلَاءَ جَاهلِِيَّةً»کند: ال میؤس فوق، شصصی از امام صادق عبارتدرباره 

 :جهل مطلق و نسبت به همه چیز است یا فقط نشناختن امام است؟ حضرت در پاسخ می فرمایند

 ضَلَالٍ وَ نِفَاقٍ وَ كُفرٍْ يَّةَجَاهِلِ

 .منظور جاهلیت کفر و نفاق و گمراهی است

 أئمة من إمام له لیس و مات من ، باب366 ، ص1 الكافی، ج

مممان اسات در ا ار عادم      نتیجه اش کفر و نفاق و گمراهی اسات. عادم معرفات    ،یعنی عدم معرفت نسبت به امام زمان

شود و مرادف با نامیده می« ضلال»باشد که این حالت  -ون کوتاهی کردن خود شصصبد–را  معرفی خداوند امام زمان

به هر حال از هدایت الهی و دینداری محروم گشته اسات. حالات   است. در این حالت، شصص مقصّر نیست ولی « استضعاف»

باار آن رفاتن کوتااهی     زیارِ کفر و نفاق مربوط به شصصی است که برایش معرفی الهی صورت گرفته، ولی او در پذیرفتن و 

نامیده می شود و یا مصفای مای   « کفر»این دو حالت دارد: یا انمار و عدم تسلی  خود را صریحاً ابراز می کند که است.  کرده

 است. و در هر سه مورد، بالاخره شصص از مسیر عبودیت خداوند دور افتاده و عاقبت به خیر نیست.  « نفاق»دارد که حالت 

 251-215، ص کتاب معرفت امام عصربرگرفته از 
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  ها( کاربرگه8

 ( 1کاربرگه شماره 
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 (2کاربرگه شماره 
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  ها( پیوست9

 (1پیوست شماره 
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 (2پیوست شماره 

 
 

 



 21/ ترین شبروشن-01

 
 

  ( نظرات کارشناسی مربی11

گویی به مندی از نظرات کارشناسی جنابعالی خواهشمندیم با پاسخو بهره هامربی محترم، به منظور ارتقای کیفیت طرح درس

 های زیر ما را یاری فرمایید.پرسش

 . این طرح درس را در چند جلسه اجرا کردید؟0

.............................................................................................................................................................................. 

 نیازی هم احتیاج پیدا کردید؟. آیا برای اجرای این طرح درس، به پیش2

.............................................................................................................................................................................. 

 . اهداف این طرح درس در کلاس شما تا چه حد محقق شده است؟3

.............................................................................................................................................................................. 

آموزان بوده و نیاز به توضیح بیشتر داشته تر از سطح درک دانش. آیا قسمتی از طرح درس بوده که به نظر شما سنگین4

 ......................................................................................................................................................................باشد؟

 . جای چه مطالبی را در این طرح درس خالی دیدید؟5

.............................................................................................................................................................................. 

 آموزان خود را مورد ارزیابی قرار دادید؟. چگونه میزان یادگیری دانش6

.............................................................................................................................................................................. 

ای هم طراحی کردید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ لطفاً نمونه آن را ضمیمه پرسشنامه آیا برای این درس کاربرگه جداگانه. 7

 کنید.

.............................................................................................................................................................................. 

 افزایی مربی در این طرح درس، اطلاعات مورد نیاز شما را تأمین کرد؟ چه کمبودهایی داشت؟. آیا قسمت منابع و دانش8

.............................................................................................................................................................................. 

 رسد؟ . چه نکات دیگری به منظور بهبود کیفیت این طرح درس به نظر شما می9

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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